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هم افزايی فرهنگی؛ 
الگويی برای دستيابی به جهان عاری از خشونت

تاريخ دريافت مقاله: 94/9/15
تاريخ تأييد مقاله: 94/12/17 

عليرضا مرادی*  

چکیده 
مقالۀ حاضر به دنبال ارائۀ الگویی برای دســتیابی به جهان عاری از خشــونت اســت. بر این 
اساس، الگوی هم افزایی فرهنگی را به عنوان راهکاری برای کاهش خشونت در سطح جوامع 
متنوع ارائه می دهد. با بررســی تنش ها و خشــونت های موجود در نقاط مختلف جهان، این 
نکته مورد توجه قرار می گیرد که ریشــۀ بسیاری از این تعارضات، در تفاوت های میان افراد، 
اقوام، ادیان، مذاهب و فرهنگ های گوناگون است. تبعیض، پیشداوری، کلیشه گرایی و تعصب 
فرهنگی، دیدگاه قوم مدارانه و یک جانبه نگر، بی اطلاعی از تفاوت های موجود بین فرهنگ ها و 
نادیده گرفتن تنوع فرهنگی، عدم پذیرش و تحمل تفاوت های میان فرهنگ ها، عدم تعهد به 
دستیابی به صلح و کاهش خشونت، ناتوانی در برقراری ارتباط و گفتگوی مؤثر بین فرهنگی، 
فقــدان مهارت های هوش و خلاقیت فرهنگی را می توان از عواملی دانســت که زمینه ســاز 
واگرایی و بروز خشــونت میان فرهنگ های گوناگون می شود. الگوی هم افزایی فرهنگی که 
می تواند مسیر حرکت جامعۀ جهانی را برای دستیابی به دنیای عاری از خشونت هموار سازد، 
دارای چهار بعُد راهبردی، اجتماعی، فرهنگی و مهارتی اســت که با تحقق مؤلفه های اهداف 
فرهنگي مشــترك و روشــن، رهبري اثربخش فرهنگی، تعهد به اهداف مشترك فرهنگی، 
اعتمــاد اجتماعی، ارتباطات میان فرهنگي، گفتگوي بین فرهنگی، هوش فرهنگي و خلاقیت 
فرهنگي، به هم افزایی میان فرهنگ ها و کاهش خشــونت و دستیابی به صلح و آرامش منجر 

می شود.
واژگان کلیدی: خشونت، صلح، فرهنگ، هم افزایی فرهنگی.

 Email: alireza_5425@yahoo.com    .دكترای مديريت و برنامه ريزی امور فرهنگی *
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الف(مقدمه
قرن بيســتم، قرنی سراسر خشــونت، جنگ و خونريزی بود؛ دو جنگ جهانی كه به 
كشته شدن و آوارگی ميليون ها انسان منجر شد، خشونت های نژادی و دينی در فلسطين 
و لبنان، خشــونت های قومی در يوگسلاوی ســابق، آپارتايد در آفريقای جنوبی، جنگ 
افغانستان و شوروی، هشت ســال جنگ تحميلی عراق عليه ايران، ناآرامی های آفريقا و 
آمريكای جنوبی، جنگ ويتنام و ... به كشــته شــدن و آوارگی ميليون ها تن از افراد غير 
نظامــی و زنان و كودكان بی دفــاع انجاميد. جامعۀ جهانی اميدوار بود هزارۀ ســوم را با 
خشــونت و جنگ كمتری آغاز كند. اما اين آرمان جهانی محقق نشــد و آغاز هزارۀ سوم 
نيز رنگ خون به خود گرفت؛ جنگ افغانســتان، جنگ نفت و اشغال كويت، وقايع اخير 
سوريه، عراق، ميانمار، رواندا، ســودان، اوكراين و ... خشونت های مختلف قومی، مذهبی 
و نژادی در نقاط مختلف جهان، انزجار انســان های خواهان صلح و آرامش را برانگيخته 

است.
جهان امروز، از اين همه جنگ و خشونت و خونريزی خسته است و بيشتر جهانيان 
خواهان محيطی امن و آرام برای زندگی و خواســتار حل و فصل تنش ها و اختلاف بين 
فرهنگ ها، اقوام، اديان و مذاهب مختلف به شــيوه ای مســالمت آميز و عاری از خشونت 
می باشند. با نگاهی به بيشتر برخوردهای خشونت بار در طول تاريخ، درمی يابيم كه ريشۀ 
بيشــتر اين تنش ها در تفاوت های فرهنگی و عدم درك صحيح اين تفاوت ها يا پذيرش 
تنوع فرهنگی موجود ميان انسان هاست. احترام نگذاشتن به حق زندگیِ متفاوت انسان ها 
و عقايد و باورهای آنان و تلاش در جهت تحميل يك عقيده و نظر خاص، ريشــۀ اصلی 

بسياری از رفتارهای خشونت بار در جهان كنونی است.
در اين مقاله سعی بر اين است تا با ارائۀ الگوی هم افزايی فرهنگی به عنوان رويكردی 
مؤثــر در مديريت تأثيرات تنوع فرهنگی، راهكارهايی برای دســتيابی به جهانی عاری از 

خشونت ارائه شود.

ب(عللبروزخشونتبينفرهنگها
امــروزه تنوع فرهنگی جامعۀ جهانی را می توان در انــواع تنوع قومی، تنوع دينی و 
مذهبی، تنوع زبانی و تنوع ملی مشاهده كرد. وجود چنين تنوع گسترده ای ميان انسان ها، 
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ارتباط و برخورد بين فرهنگ ها را اجتناب ناپذير می ســازد. در صورت عدم موفقيت در 
برقــراری ارتباط مؤثر و مطلوب بين فرهنگی، ايــن ارتباط به واگرايی و در برخی موارد، 
تعارض و خشــونت بين فرهنگ ها منجر خواهد شــد. تبعيض، پيشداوری، كليشه گرايی 
و تعصــب فرهنگی، ديدگاه قوم مدارانه و يك جانبه نگــر، بی اطلاعی از تفاوت های موجود 
بين فرهنگ ها و ناديده گرفتن تنوع فرهنگی، عواملی اند كه مانع برقراری ارتباط صحيح 
بين فرهنگ ها می شوند و زمينه ساز خشونت ميان اقوام، اديان و مذاهب مختلفند)مرادی، 
1392(. شــايد بتوان خشــونت گرايی را زاييدۀ نوعی بروز غير متعادل آسيب های درونی 

دانســت كه فضای عدم تفاهم در رابطه با ديگران، آن را ايجاد و تشــديد می كند. با اين 
نگاه، خشونت زاييدۀ عدم تفاهم طرف های در حال تعامل و حاكميت نگاه ناكارامد بازنده 
- برنده در تعامل ميان افراد و فرهنگ هاست. اين رابطۀ غير سازنده در تعامل فرهنگ ها، 
نتيجــه ای جز بازنده - بازنــده به ارمغان نخواهد آورد؛ چرا كه فرهنگ ها، در شــرايطی 
می توانند موجب ارتقا و پروراندن يكديگر شــوند كه تعاملی بر اساس برنده- برنده ايجاد 
كنند. اين گونه تعامل منجر به هم افزايی فرهنگ ها می شــود و می تواند خشــونت ورزی 
حاكم بر جهان را كم رمق و كم رنگ كند و مدارا و رواداری1 را به جای آن بنشاند. گفتگو 
و تبادل انديشه ها بستر مناسب برای تبادل فرهنگی ايجاد می كند و اين خود می تواند در 
گسترش تفاهم بين فرهنگ ها، نقشی اساسی ايفا كند. امروزه معيار »عدم خشونت«2 به 
شــاخصی برای صلح جهانی تبديل شده و صلح انديشی و صلح گرايی، مناسب ترين بسترِ 
شكوفايی هم افزايی فرهنگ هاست؛ زيرا هم افزايی فرهنگ ها، روندی است كه طی آن، هر 
يك از فرهنگ ها پس از مرحلۀ تماس با فرهنگ ديگری، غنا و بالندگی بيشتری در خود 

می يابد.)فرطوسی، 1392(
ارتباط، اغلب از طريق پيشــداوري هاي فرهنگي مســدود می شود. احساس برتري 
در برابر اعضاي ديگر فرهنگ ها و ناآگاهي و عقب افتادگي آنها، بيشــترين آسيب ها را در 
برقراري روابط بين دو ملت و فرهنگ در بر دارد. پيش پنداشته هايي در مورد اقوام، ملل و 
جوامع كمتر توسعه يافته به عنوان دشمن، بيگانه، بي سواد و نامتمدن، منابع ديگر توسعه 
و موفقيت را نابود و در ميان طرفين ايجاد تعارض و بدبيني می كند.)نجف بيگي، 1386: 238(

1. Tolerance.
2. Non-Violence.
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ذهنيت بين فرهنگی از دو طريق كليشه گرايی و تعصب بر ارتباط بين فرهنگی تأثير 
می گذارد. كليشه گرايی شــكل پيچيده ای از طبقه بندی است كه تنظيم كنندۀ تجربيات 
مــا در ذهن و هدايتگر رفتار ما نســبت به گــروه خاصی از مردم است)ســامووار و همكاران، 
1379: 395(. كليشه ســازی يك قدم فراتر از طبقه بندی ساده است. كليشه عبارت است از: 

عموميت دادن خصوصياتی از قبل تعيين شده، تقريباً برای همۀ افراد آن گروه، بدون در 
نظــر گرفتن تفاوت های بين آن افراد. تعصب يكی ديگر از اشــكال ذهنيت بين فرهنگی 
است و عبارت اســت از: دستاورد روند شكل دهی اطلاعات. به عبارت ديگر؛ نيمۀ تاريك 
شناخت اجتماعی انسان است)آرونسون و همكاران، 1384: 305-301(. تعصب به رفتار يا برخورد 
نامناســب، انحرافی و بدون گذشت نسبت به گروه ديگری از مردم اطلاق می شود. وقتی 
تعصب در شــرايط بين فرهنگی و بين مردمی به كار برده شود، اغلب ميزان متفاوتی از 
ناراحتــی يا آزار و اذيت را به همراه دارد. تعصب به احساســات و عقايد منفی و آمادگی 
برای اقدام يا اعمال انحصاری مربوط می شــود كه به علت شأن و حيثيت به دست آمدۀ 
انســان ها يا آنچه به عنوان اعضای يك گروه اقليت بايد به دســت آورند، عليه آنان انجام 
می گيرد. وقتی تعصب در ارتباط بين فرهنگ ها به كار گرفته شود، فرد مورد تعصب را در 
وضع نامســاعدی قرار می دهد كه مستقيماً با برخورد واقعی او ارتباط ندارد، بلكه جزيی 

از سوء تعبير فرد متعصب است.)سامووار و همكاران، 1379: 397(
نژاد و قوميت از اصلی ترين هدف های تعصب است. جنس يا مذهب يا شرايط ظاهری 
فيزيكی مانند چاقی، لاغری، معلوليت جســمی يــا بيماری ها نيز می توانند علت برخورد 
تعصب آميز باشند و بالاخره اينكه، شغل يا سرگرمی فرد نيز می توانند هدف تعصب باشد. 
كليشه ســازی و تعصب به تبعيض منجر می شــود. باورهای كليشه ای اغلب به بی عدالتی 
منجر می شــوند كه تبعيض ناميده می شــود. تبعيض، رفتار غير عادلانه و لطمه زننده به 
اعضای يك گروه و دسته است كه اين كار فقط به خاطر عضويت آنها در آن گروه و دسته 
می باشد)آرونســون و همــكاران، 1384: 303-297(. تبعيض همچنيــن يكی از جلوه های تعصب 
است. در اغلب موارد تبعيض، مشاهده می شود كه نژادپرستی، كليشه گرايی و تعصب در 
شكلی از تندروی با هم تلفيق يافته، مانع از برقراری هر گونه ارتباط موفق بين فرهنگ ها 
می شــود. وقتی تبعيض جايگزين ارتباط شــود، جنبه های پنهان و آشكار خشم و نفرت 
به وضوح ديده می شــود و اين احساس خشــم و نفرت، باعث محدود كردن فرصت هايی 
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می شود كه قانوناً متعلق به همۀ افراد است.)سامووار و همكاران، 1379: 399(

ج(همافزايیفرهنگی
همزيستی فرهنگ ها، به معنای زيست مسالمت آميز فرهنگ ها در كنار يكديگراست. 
امــا دلالتی بر اينكه يك رابطه توأم با همكاری بين اين فرهنگ ها برقرار اســت، ندارد و 
گونــه ای از رابطه با حد و مرزهای تا حدودی مشــخص را نشــان می دهد. در گفتگوی 
فرهنگ ها، يافتن اشــتراكات و همپوشــانی ها اولويت می يابد و يكی از ثمرات اين گفتگو 
می تواند تفاهم ميان فرهنگ ها نيز باشــد. تبادل فرهنگ ها اگر بر پايۀ گفتگو بنا شــود، 
فضای مفاهمه و گشــودگی بين فرهنگ ها را تسهيل می كند. به دنبال پذيرش گفتگوی 
فرهنگ ها به عنوان ابزاری كارامد برای تعامل سازندۀ فرهنگ ها، اتحاد فرهنگ ها1 و بعدتر 
تقاربِ فرهنگ ها2 جای خود را در اسناد بين المللی باز كردند. اتحاد فرهنگ ها كه از سوی 
اســپانيا و تركيه مشتركاً به جامعۀ جهانی پيشنهاد شده بود، در پی تقويت فضای تفاهم 
وگفــت گوی ميان تمدن ها و فرهنگ های عمدۀ جهــان بود. از جمله نقدهايی كه بدين 
مفهوم وارد شده، اين است كه گويی در روند متحد سازی، برخی از فرهنگ ها اين تجربه 
را ســر خواهند گذرانيد و برخی نيز ممكن است از اين چرخۀ اتحاد باز مانند. به تعبيری 
ديگر؛ ممكن اســت ايــن مفهوم به خطا، اتحاد فرهنگ هايی عليــه فرهنگ های ديگر را 
تداعی كند. شايد همين قبيل نقدها زمينه را برای ظهور مفهوم تقارب فرهنگی مهيا كرد.

ايدۀ تقارب فرهنگ ها كه به منظور شناخت و درك بيشتر و متقابل مردم جهان از تنوع 
فرهنگ ها و بر اساس پيشنهاد قزاقســتان توسط يونسكو تصويب شد، منجر به نامگذاری 
دهۀ پيش رو با عنوان »دهۀ تقارب فرهنگ ها« شد. بر اين اساس، به همكاری ملت ها برای 
دســتيابی به صلح پايدار در جهان اولويت داده شــد. ايدۀ هم افزايی فرهنگ ها در راستای 
تقارب فرهنگ ها، می تواند گفتمان جديدی را بيافريند كه در بر دارندۀ مزيت های نســبی 
مفاهيم مشابه باشد و علاوه بر آن، ارزش افزوده ای به عرصۀ تعامل ميان فرهنگ های متنوع 

بيفزايد.)فرطوسی، 1392(
در مديريت تنوع فرهنگي، افرادي كه رهيافت هاي هم افزا به كار می برند، بر اين باورند 

1. Alliance of Cultures.
2. Rapprochement of Cultures.
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كــه »راه ما با راه ديگران فرق می كند و هيچ يــك از اين دو راه به طور ذاتي بر ديگري 
ارشــديت و برتري ندارد« و معتقدند كه تركيب خلاقانــۀ راه ها، بهترين رهيافت را ارائه 
می دهد. راهبرد هم افزايي مبتني بر تأثيرات ناشــي از تنوع فرهنگي اســت تا خودِ تنوع 
فرهنگي. در شيوۀ هم افزايي از طريق مديريت تأثيرات ناشي از تنوع فرهنگي و نه ناديده 
گرفتن آن، مزيت بالقوۀ موجود به حداكثر رســانده می شــود. تأكيد مديريت هم افزايي 
فرهنگي بر اين اســت كه »وجود تفاوت هاي بســيار در بين مردم جهان می تواند منجر 
به تحقق دوجانبۀ اهداف و رشــد دوطرفه شــود كه نتايج آن به مراتب بيشتر از عملكرد 

تك تك بخش ها و فرهنگ ها در تعاملات بين فرهنگي است«.)آدلر، 1379: 146(
هم افزايی فرهنگ ها در فضای تنوع فرهنگی و همكاری و تعامل سازندۀ ميان فرهنگ ها 
متولد می شــود. هم افزايی فرهنگ ها مدلی از همكاری فرهنگ هاست كه نتيجه و غنای 
ناشــی از آن، به دستاوردی بيش از جمع جبری مزيت های نسبی هر يك از فرهنگ های 
در حال تعامل منتهی شــود. به تعبيری ديگر؛ هم افزايی فرهنگ ها علاوه بر اســتفاده از 
مزيت های تبادل و همكاری فرهنگ ها، زايش مزيت های ديگری را نيز نويد می دهد كه از 
جمع مزيت نسبی فرهنگ ها، كارويژه ها و دستاوردهای هر كدام از فرهنگ ها فراتر است. 
وضعيت هم افزايی، نوعی فضای همكاری را ايجاد می كند كه تنها به در ميان گذاشتن و 
تبادل مزيت های فرهنگ ها بســنده نمی كند و نه تنها مزيت نسبی فرهنگ های در حال 
تعامل را در بردارد، بلكه موجب خلق مزيت های نســبی نوينی نيز می شود. نتيجۀ حاصل 
از هم افزايــی فرهنگ ها- چه در حوزۀ كاركردی تبيين هويت ها و چه در زمينۀ ثمردهی 
اين نوع تعامل- بيش از نتايج ناشی از صرف همكاری متقابل بر اساس مدل ارتباط خطی 
و غير هم افزا ميان فرهنگ هاســت. گفتمانِ »هم افزايي فرهنگ ها« می تواند با ارائۀ مدلی 
از تعامل مثبت و ســازندۀ ميان فرهنگ ها براســاس احترام متقابل در جامعۀ جهاني، به 
كاهش خشونت و دستيابی به صلح كمك كند. سودمند اين است كه فرهنگ ها در صحنۀ 
جهانی به گونه ای در تعامل سازنده قرار بگيرند كه با گستراندن فرهنگ مدارا و رواداری، 
خشونت پرهيزی را به عنوان يك دســتاورد جهانی سازنده و پويا ارائه دهند و اين خود، 
بنيانی ســترگ برای دستيابی به صلح پايدار در جهان امروز در اختيار می گذارد)فرطوسی، 
1392(. بر اين اســاس، در پژوهش حاضر به تبيين ابعاد و مؤلفه های هم افزايی فرهنگی و 

چگونگی كاهش خشونت از طريق به كارگيری اين الگو می پردازيم.
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د(الگویهمافزايیفرهنگیوكاهشخشونت
الگوی هم افزايــي فرهنگي دارای چهار بعد اصلی راهبــردی، اجتماعی، فرهنگی و 

مهارتی است كه در قالب هشت مؤلفه به شرح ذيل محقق می شود:
1. بعد راهبردی )اهداف فرهنگي مشترك و روشن، رهبري اثربخش فرهنگی(؛

2. بعد اجتماعی )تعهد به اهداف مشترك فرهنگی، اعتماد اجتماعی(؛
3. بعد فرهنگی )ارتباطات ميان فرهنگي، گفتگوي بين فرهنگی(؛

4. بعد مهارتی )هوش فرهنگي و خلاقيت فرهنگي(.)مرادی، 1392: 60(
برای دســتيابی به هم افزايی فرهنگی در هر جامعه ای، داشــتن اهداف و چشم انداز 
مشترك فرهنگی برای اقوام، اديان، مذاهب و خرده فرهنگ ها و ديدگاه های متنوع، امری 
ضروری اســت. چشــم اندازی كه همگان متعهد به حركت به ســوی آن باشند؛ آرمانی 
مشــترك كه تلاش همه در جهت حركت به ســوی آن باشــد؛ اعتقاد راسخ همۀ افراد، 
دولت ها و ملت ها به حذف خشــونت در ارتباط با ديگران و تلاش در جهت دســتيابی به 

صلح و آرامش در سطح جوامع ملی و محلی و جامعۀ جهانی.
برای دســتيابی به چنين هدف سترگی به رهبرانی در سطوح مختلف محلی و ملی 
و جهانی نيازمنديم كه پرچمدار صلح بوده، بر طبل خشــونت ميان قوميت ها، مذاهب و 
فرهنگ های مختلف نكوبند. رهبران اثربخش فرهنگی بايد دارای قابليت هايی باشــند كه 
آنان را در هدايت جامعه به ســوی هم افزايی فرهنگی ياری رساند. رهبران فرهنگی بايد 
از توانايــی ايجاد همگرايی بين افرادی كــه در زير چتر رهبری آنها قرار دارند، برخوردار 
باشــند. رهبران فرهنگی برای دستيابی به هم افزايی فرهنگی و خشونت زدايی در جوامع، 
بايد توانايی همســو كردن افــراد، اقوام، اديان و مذاهب مختلف را در حركت به ســوی 

آرامش و كاهش خشونت داشته باشند.
تعهد، عامل مهمی در موفقيت جوامع در دســتيابی به اهداف از پيش تعيين شــده 
است. احساس مسئوليت و تعهد افراد به اهداف مشترك فرهنگی در يك جامعه، از جمله 
مهم ترين عوامل در تحقق آن اهداف اســت. تعهد افراد به كاهش خشونت در روابط خود 
با ديگران و اعتقاد به دستيابی به صلح در جوامع، عامل مهمی در رسيدن به جهانی عاری 
از خشــونت است. تعهد و مشاركت اقوام، اديان، مذاهب و فرهنگ های مختلف به اهداف 
مشترك فرهنگی از جمله صلح و كاهش خشونت، زمانی حاصل می شود كه با احترام به 
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نيازها و اعتقادات آنها نگريسته، در برخورد با آنها به فرهنگ و باورهايشان احترام گذاشته 
شود و نيازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی آنان نيز در نظر گرفته شود.

تقويت فضای اعتماد ميان فرهنگ ها، عامل مهم ديگری است كه تحقق هم افزايی ميان 
فرهنگ ها را امكان پذير می سازد و عاملی اساسی در برقراری ارتباط مؤثر ميان فرهنگ هاست. 
اعتماد اجتماعی زمانی اهميت خود را نشان می دهد كه برای زندگی در يك گروه يا جامعه 
بايد به افراد ناآشنا و بيگانه اعتماد كرد؛ افرادی از اقوام و اديان ديگر و با فرهنگ هايی متفاوت 
با فرهنگ ما. ســطح بالای اعتماد اجتماعی در يك جامعه می تواند ارتباط بين فرهنگ های 
مختلف را تسهيل كرده، عاملی تأثيرگذار در بهبود محيط جامعه و زندگی افراد باشد. هر چه 
اعتماد متقابل در روابط بين افراد و فرهنگ های مختلف از ســطوح بالاتری برخوردار باشد، 
می توان شاهد برقراری ارتباط مؤثرتری بين فرهنگ ها بود. عدم آشنايی با فرهنگ ساير اقوام 
و اديان در جامعه، عاملی اساسی در عدم اعتماد به افرادی از فرهنگ ها و اديان ديگر است. 
عــدم اعتماد به ديگران تنها به دليل متفاوت بودن فرهنگ، دين، مذهب، جنســيت، زبان، 
قوميت و نژاد، ناشــی از ذهنيت های بين فرهنگی، كليشه ســازی، تعصب و پيشداوری های 
ذهنی است. بنابر اين، آشنايی با عناصر فرهنگی اقوام و فرهنگ های متنوع، می تواند عاملی 
مهم در جهت تقويت اعتماد اجتماعی در جامعه باشــد. آشنايی افراد جامعه با فرهنگ های 

اقوام و اديان مختلف از طريق آموزش ميسّر می شود.)مرادی، 1392(
شايد بتوان گفت مهم ترين عامل در دستيابی به هم افزايی فرهنگی، برقراری ارتباط 
مؤثر ميان فرهنگ هاســت. تصور جهانی بدون ارتباط بين افــراد، جوامع و فرهنگ های 
مختلف، تصوری دور از ذهن است. جهان كنونی گسترۀ تنوع فرهنگ های مختلفی است 

كه حيات بشری را شكل می دهند.
انگيزه بــراي گفتمان، توانايي ديدن موقعيت از ديدگاه ســاير افراد، توانايي خلق و 
ايجاد يك واقعيت اجتماعي مشترك، توانايي در تشريح مسائل، توانايي در ايجاد و تدوين 
هنجارهاي مورد توافق عموم براي تعامل، ارتباط، پذيرش و اعتقاد به اينكه ســاير افراد 
نيز بــه اندازۀ كافي داراي مهارتند كه به صورت مؤثري بــا يكديگر ارتباط برقرار كنند، 
مهارت هاي ارتباطي اند كه براي داشــتن يك ارتباط مؤثر لازمند. افراد نمي توانند تعامل، 
ارتبــاط و گفتمان را بدون آنكه ابتدا تفاوت هاي فرهنگي را بشناســند، بفهمند و به آن 

احترام بگذارند، بالا ببرند.)عسگري و طالقاني، 1389: 63(
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بزرگ ترين نظامــی كه ارتباط را تحت تأثير قرار می دهد، فرهنگ اســت. فرهنگ، 
محيطی اســت كه در آن تمامی فعل و انفعالات ما شــكل می گيــرد. قوانين، ارزش ها، 
معيارها، رســوم، منع های مذهبی و ســنّت های يك فرهنگ، همه بر ســاير بخش های 
سيستم ارتباط اثر می گذارند)سامووار و همكاران، 1379: 62(. تماس هاي چندفرهنگي، جلوه اي 
حقيقــي از زندگي روزانه و از جمله ضرورت هايي انــد كه ما مهارت ها و توانايي هايمان را 
براي آن توسعه می دهيم كه براي جامعۀ چند فرهنگي و زندگي در جامعۀ جهاني مؤثرند.

)عاملي و مولايي، 1388: 2(

ارتبــاط بين فرهنگی در كلی ترين مفهومش، زمانــی رخ می دهد كه عضوی از يك 
فرهنگ پيامی را برای دريافت توســط عضوی از فرهنگی ديگــر ايجاد می كند. به طور 
دقيق تر ارتباط بين فرهنگی، ارتباط بين آن دســته از مردم است كه ادراكات فرهنگی و 
سيســتم های نمادينشان به اندازۀ كافی مجزّايند تا رويداد ارتباطی را تغيير دهند.)سامووار 

و همكاران، 1379: 98(

اگر چه اعضای يك خرده فرهنگ، بهتر يكديگر را درك كرده، تمايل بيشــتری برای 
جذب يكديگر دارند، اما نزديكــی و ارتباط در پهنۀ فرهنگ ها موجب اصلاح نگرش های 
افراد نسبت به يكديگر شده، آنان را نسبت به هم حساس تر و معقول تر می كند. در اختلاط 
و امتزاج افراد از فرهنگ های مختلف، هر چند ابتدا برخی از دشــواری ها بروز می كند و 
تفاوت های فرهنگی خود را به گونه های متفاوت نشان می دهند، اما بررسی ها بر اين باورند 
كه در پهنای زمان به تدريج به توافق كشيده شده، به حداقل خود می رسند)فرهنگی، 1382: 
240(. ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها مستلزم پذيرش تفاوت ها و تحمل فرهنگي است. يكي از 

ضعف هاي اصلي، ناتواني اكثر افراد در تأييد اين امر است كه كاملًا طبيعي است ديگران 
با ما متفاوت باشند.)نجف بيگي، 1386: 236(

فرامحلي شــدن ديدگاه ها و كسب نگاه جمعي، مهم ترين رويداد هايي اند كه منجر به 
تغيير و تحول در حوزۀ ارتباطات ميان فرهنگي می شــوند؛ زيرا در اين جريان، مهم ترين 
عنصر ارتباط؛ يعني نگرش نسبت به گروه ديگر، تغيير پيدا می كند و فرصت هاي جديدي 
را در اختيار ارتباط گران مختلف قرار می دهد؛ به نحوي كه نگرش هاي فرامحلي و جمعي، 

جايگزين نگاه هاي محلي، قوم مدارانه و يك جانبه نگر می شوند.)عاملي و مولايي، 1388: 7(
بروز تنش و تضاد در ارتباطات بين فرهنگي، محصول عدم شــناخت اســت و برخي 
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از آنها ريشــه در گذشــتۀ تاريخي يك ملت دارد)عاملي و محمدخاني، 1387: 47(. بنابر اين، با 
تقويت و گســترش ارتباط بين فرهنگ ها و آموزش های بين فرهنگی، افراد می توانند با 
عناصر فرهنگی، عقايد، آداب و رســوم، باورها و ارزش های ساير فرهنگ ها آشنا شده، با 
رفع سوءتفاهم های بين فرهنگی از طريق اين ارتباطات، زمينۀ كاهش خشونت و تنش ها 

را در تعاملات بين فرهنگ ها پديد آورند.
مهارت گفتگوی بين فرهنگی نيز عامل مهــم ديگری در هم افزايی ميان فرهنگ ها 
و كاهش خشــونت در روابط افراد است. بدون ترديد، جهان امروز وازدۀ خشونت و جنگ 
اســت و انسان امروز چون تشــنه ای به دنبال صلح، مكالمه و گفتگوست و برای غلبه بر 
اين جدايی ها، تفرقه ها، جنگ ها، خشــونت ها، گســل های فرهنگی، تضادهای اجتماعی 
و ايدئولوژيكی، به ارزش های مشــترك و مفاهيم اصيل انســانی بر پايۀ فطرت، انديشه، 
منطــق و خردورزی می انديشــد و به دنبال تبادل و تعامــل فرهنگی به جای تخاصم و 
تهاجم فرهنگی اســت. گفتگو اصل بنيادين زندگی مســالمت آميز و پايه و اساس بنای 
اعتماد متقابل و كليد صلح، همزيستی و اعتماد سازی است)سامعی، 1380: 50-42(. گفتگو به 
مثابۀ عنصری اســت كه به اختلاف ها بعدی انسانی می بخشد و آنها را به صورت طبيعی 
درمی آورد و مانع از تبديل شــدن آنها به قدرتی ويرانگر می شود؛ جنبۀ منفی اختلاف را 
كاهــش و بخش های مثبت آن را تقويت می كند و در ايــن چارچوب، به انگيزه ای برای 
بازنگری و اصلاح مســتمر تبديل می شــود. به طوركلی گفتگو، انديشه ها و تصميمات را 
پخته تر می ســازد و از ديدگاه فكری و فرهنگی، انديشــه ها را اعتلا و عمق می بخشــد و 
انحراف ها و تحجّرها يا پيرايه های آن را برطرف می كند و عقل را برای خلاقيت و نوآوری 
تحرّك می بخشد)تسخيری، 1383: 48(. گفتگو مايۀ ايجاد وفاق و بالندگی در ميان مخاطبان 
اســت و توقف آن، سبب بروز ستيز می شــود. اگر امكان گفتگو نفی شود، خشونت تنها 
بديــل ممكن خواهد بود. فــرد يا جامعه ای كه از گفتگو با ديگــران خودداری می ورزد، 
مســتعد گرايش به خشــونت می شود. راز اين گرايش به خشــونت را بايد در ناتوانی اين 
قبيل افراد يا جوامع از برقراری ارتباط با ديگران جســتجو كرد. تشويق گفتگو، خواه در 
سطح كوچك و محدود نظير خانواده و خواه در محدوده های بزرگ تر نظير جوامع ملی يا 
بين المللی، می تواند زمينه ســاز تفاهم و تعاون ميان افراد و گروه ها باشد. آنچه راه گفتگو 
را ميان ديدگاه هــای مخالف و معارض هموار می كند، اتخــاذ رويكردی بيطرفانه و غير 
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جانبدارانه است. انجام يك گفتگوی پر ثمر، در گرو رويكرد مشفقانۀ شركت كنندگان در 
گفتگوست.)پايا، 1381(

امروزه ضرورت پرداختن به گفتگوي بين فرهنگ ها و ملت ها در جهت تحقق اهداف 
جهاني بشــريت به طور اعم بيش از هر زمان ديگري نسبت به گذشته احساس می شود؛ 
زيرا درك اهميت همكاري هاي ســازنده و گفتگوي واقعي بين فرهنگي در جهان همواره 
در حال تغيير، بدون پذيرش واقعيت تنوع فرهنگي كار ســاده اي نيســت. براي ساختن 
آيندۀ مشتركي كه در آن صلح، همبستگي و همزيستي رواج داشته باشد، راه ديگري جز 
هدايــت مردم به انجام گفتگــو و در عين حال احترام و حفظ تنوع فرهنگي وجود ندارد. 
انسان ها بايد در عين وابستگي و تعلق به هويت فرهنگي و تمدني خويش با ساير فرهنگ ها 
و تمدن ها تعامل داشــته باشــند و در پندارهاي خود نسبت به سايرين و از ميان برداشتن 
تعصب نســبت به يك ملت، فرهنگ و تمدن، تجديد نظر كنند. در حقيقت؛ گفتگوي بين 
فرهنگ ها و تمدن ها نمي تواند بدون سعۀ صدر و احترام متقابل و بدون پذيرا بودن اعتقادات 

و باورهاي جمعي فرهنگي مثمر ثمر باشد.)كميسيون ملي آيسسكو، 1387: 9-14(
در واقــع؛ گفتگوي بين فرهنگ هــا به دنبال يافتن راهي بــراي برقراري رابطۀ غير 
اجبارآميز و غير تبعيض آميز ميان فرهنگ هاي مختلف است؛ به گونه اي كه اين فرهنگ ها 
و تمدن ها بتوانند فارغ از فشار و اجبار و از روي ميل و بر مبناي گفتگو، از تجربه ها و ميراث 
غني يكديگر بهره مند شوند. پيشبرد چنين سياستي مستلزم وجود اعتقاد متقابل به برابري 
و به رسميت شناختن يكديگر است)عنايتي، 1382(. توجه به حق برخورداري از تنوع فرهنگي 
و كثرت گرايي و احترام متقابل به عوامل و اجزاي فرهنگي و تمدني، پيش شــرط گفتگوي 
متعادل و همزيستي مسالمت آميز و نيز حمايت از نظام حقوق فرهنگي ملت هاست)كميسيون 
ملــي آيسســكو، 1387: 25(. گفتگوی فرهنگ ها به معنی تحميل فكــر يا مذهب، دين، مرام و 

مسلك واحدی بر ديگران نيست و به دنبال يكسان سازی فرهنگی نيست، بلكه تنوع و تكثّر 
فرهنگی را به رسميت می شناسد و به تضارب و تعامل آرا و انديشه ها معتقد و پايبند است 
و همــواره به دنبال پيدا كردن راهكارهايی برای همگرايی نوع بشــر در انتخاب و گزينش 
راه صحيح اســت و ضمن به رسميت شناختن تمام هويت های فرهنگی در تلاش است تا 

تحميل فرهنگ غالب را متوقف كند.)سامعی، 1380: 58(
ايدۀ گفتگوي فرهنگ ها معتقد اســت انسان ها مشتركات فراواني دارند و همه با هم 
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در يك جهان مشــترك زندگي می كنند و چنين زمينۀ مشتركي را از طريق گفتگو، بهتر 
می توان حفظ كرد، تا آنكه به ســلاح، جنگ، برخورد و خشــونت متوسل شوند. به عبارت 
ديگر؛ ايدۀ گفتگوي بين فرهنگ ها ادعا ندارد كه قادر اســت به اختلافات فكري و عقيدتي 
ميان انسان ها خاتمه دهد، بلكه طرح دعوي يكدست سازي فكري جهان را چندان مطلوب 
نمي داند؛ زيرا تنوع و تكثّر فكري و رنگارنگي ايده ها و آرمان ها، محيط مناسب تري را براي 
شــكوفايي انديشه هاي تازه فراهم می آورد و با روح شــاداب و متنوع زندگي، هماهنگي و 
سنخيت بيشتري دارد. ادعاي ايدۀ گفتگوي بين فرهنگ ها اين است كه در سايۀ گفتگوي 
ميان فرهنگ ها و تمدن ها، دنيا جاي به مراتب بهتري براي زندگي خواهد بود و به واسطۀ 

آن بهتر می توان به بسياري از مشكلات و آلام بشر خاتمه داد.)عنايتي، 1382(
شــرط حداقل برای برقراری يك گفتگوی اصيل، حفظ احترام »ديگری« است. هر 
يك از مشــاركت كنندگان در يك گفتگو می بايد ديگری را در انسانيت با خود برابر تلقی 
كند و در برابر ديدگاه های او تســامح نشان دهد و به آنها به ديدۀ احترام بنگرد. به ديدۀ 
تحقير به آرا، فرهنگ، ســنّت و تمدن ديگری نظر كردن و ديدگاه ها و ســنّت و فرهنگ 
 و تمــدن خود را برتر انگاشــتن، فوايد و بهره های يك گفتگــوی اصيل را از بين می برد

)پايا، 1381: 93(. تحجّر، خشــونت و تعصب، آفت گفتگوست. تعصبات بيجای دينی، نژادی، 

قومی و قبيله ای، همواره مانع برقراری گفتگوی سالم بين فرهنگ هاست. روح برتری طلبی 
و تفاخر، مانع از انجام هر گفتگويی اســت. از ســوی ديگر، گاهی وضعيت بد سياسی و 

اخلاقی جامعه مانع از انجام گفتگوهای سالم می شود.)سامعی، 1380: 55-60(
امروزه بايد بيش از هر زمان ديگري، فرهنگ ها و اديان جهان به تلاش مشــترك در 
جهت افزايش گفتگو و تقويت همزيســتي در راستاي منافع متقابل و در عين حال رفع 
علل اختلاف و تحقير، بر مبناي ارزش هاي جهاني و اصول عشــق، برادري، ســعۀ صدر، 
احترام متقابل، همبســتگي و عدالت دعوت شوند. اين اصول و محاسن جهاني مشترك 
در همــۀ مذاهب و فرهنگ ها بايد به عنوان ميراث مشــترك بشــري از طريق گفتگوي 
واقعي ميان فرهنگ ها و اديان، در اذهان و رفتار تعالي يابند و جايگزين شــوند. در واقع؛ 
همكاري ســازنده و گفتگوي واقعــي ميان فرهنگ ها و تمدن هــا را نبايد بدون توجه به 
اصول تنوع فرهنگي طراحي و برنامه ريزي كرد. افزون بر اين، تضاد فرهنگ ها و تمدن ها 
واقعيتی گريزناپذير نيســت؛ زيرا خشونت و ناديده گرفتن واقعيات و نيز ترس از ديگران، 
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تقدير از پيش تعيين شده نيست، بلكه حاصل آموزش و فرهنگ است كه الگوهاي رفتاري 
و بازتاب هــاي افــراد را ايجاد و تقويت می كند. بنابر اين، بــراي صيانت از تنوع و كثرت 
فرهنگي، راه ديگري جز تمسّك جستن به گفتگو وجود ندارد و همۀ ابناي بشر بايد براي 
زندگي با يكديگر با اراده اي آزاد و بدون در نظر گرفتن عقايد مختلف خود مصمّم شوند.

)كميسيون ملي آيسسكو، 1387: 13(

گفتگو می تواند به گروه های متفرق انســانی- اعم از گروه های اجتماعی، اقتصادی، 
قومــی، ملی، عقيدتــی، فرهنگی و دينی- كمك كند تا نه تنها بــا يكديگر پيوند برقرار 
ســازند، بلكه در عين حال بتوانند انرژی پويای حاصــل از تكثّر و چندگانگی خود را به 
منظور ســاختن يك جامعه و يك شبكه در ســطح محلی، ملی و جهانی جمع و تركيب 

كنند.)پايا، 1381: 63(
شــناخت و درك بهتر عناصر ســاير فرهنگ ها و ســازگاری و تطبيق با اين عناصر 
فرهنگی، می تواند نقش بســيار مؤثری در كاهش رفتارهای خشــونت آميز ناشی از عدم 
شــناخت و ناتوانی در تطبيق و ســازگاری با تفاوت های فرهنگی داشــته باشــد. هوش 
فرهنگی قابليتی اســت كه معرّف توانايی فرد در تطبيق و ســازگاری با آداب و رسوم و 
عناصر فرهنگی ســاير فرهنگ هاست. توانايی ســازگاری با تفاوت های فرهنگی از جمله 
عوامل تأثيرگذار در تحقق هم افزايی فرهنگی و انســجام فرهنگی در جوامع برخوردار از 
تنوع اســت. افراد دارای هوش فرهنگی بالا تمايل بيشــتری نسبت به سايرين به تعامل 
با افــرادی از فرهنگ های ديگر دارند و از تنوع و تفاوت های فرهنگی گريزان نيســتند. 
افــراد دارای هوش فرهنگی به دنبال ناديده گرفتن، انكار يا مقابله با تفاوت های فرهنگی 
نيســتند، بلكه به دنبال راهی برای تعامل با ســاير فرهنگ ها می باشند. هوش فرهنگی 
می تواند راهی برای ســازگاری و تطبيق فرهنگ های مختلف با يكديگر در يك گســترۀ 
جغرافيايــی بيابد و از اين طريق با مديريت تأثيرات تنــوع فرهنگی، به تحقق هم افزايی 
فرهنگی در جوامع متنوع منجر شود. با فهم بهتر فرهنگ ديگران، بهتر می توانيم با ديگر 
فرهنگ ها ارتباط برقرار كنيم و با كاهش ســوء تفاهم ها و كج فهمی های بين فرهنگی كه 
در نتيجۀ عدم شناخت فرهنگ ها از يكديگر به وجود می آيد، می توان از ميزان تعارض و 
تنش بين فرهنگ ها كاست. با كاهش تنش ها و تعارض بين فرهنگ ها از ميزان رفتارهای 
خشــن در برخوردهای بين فرهنگی كاســته می شود. از سوی ديگر، افرادی كه از هوش 
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فرهنگی بالاتری برخوردارند با توجه به آشنايی با جنبه های مختلف تفاوت های فرهنگی، 
در ارائۀ راهكارهای خلاقانه برای حل مسائل و مشكلات بين فرهنگی كه می تواند به بروز 

خشونت بينجامد، موفق تر عمل می كنند.)مرادی، 1392(
برقراري ارتباطات بين افــرادي با زمينه هاي فرهنگي متفاوت، در برخي از موارد به 
بروز تعارضات و مشكلات فرهنگي می انجامد كه در صورت حل نشدن اين قبيل مشكلات 
و مسائل، جامعه با بروز تنش و برخوردهايي بين افراد، اقوام، فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي 
مختلف مواجه خواهد شــد. در ارتباط هــا و برخوردهايی كه بين فرهنگ های مختلف به 
وجود می آيد، گاهی شــرايط پيچيده ای پيش می آيد كه اگر راه حلی خلاقانه برای عبور 
از اين شــرايط و حل مســائل ارائه نشــود، برخورد بين فرهنگ ها به خشونت و تعارض 
می انجامد)مرادی و رشــيدپور، 1392: 174-173(. بنابر اين، اهميت خلاقيت در حل مسائلی كه 
می تواند به رفتارهای خشــونت بار بين فرهنگ ها منجر شــود، بر كسی پوشيده نيست و 
برخوردهای بين فرهنگی در صورتی به تعارض و تنش بين فرهنگ ها منجر خواهد شــد 
كه نتوان برای حل مسائل و مشكلات بين فرهنگی، راه حلی منطقی و خلاقانه ارائه داد. 
افــراد خلاق در مواجهه با موقعيت های تنش زا ميــان افراد، اقوام و فرهنگ های مختلف، 
راه حل هايی ارائه می دهند كه مورد توافق همۀ فرهنگ های درگير در آن شــرايط باشد. 
راه حل های ارائه شــده بايد بهترين جنبه های هر فرهنگ در حل مسائل فرهنگی را در 
بر داشته باشد. از طريق خلاقيت فرهنگی است كه می توان بر مشكلاتی كه در ارتباطات 
بين فرهنگی پديد می آيد، فائق آمد و پاســخی منطقی و خردمندانه برای حل مشكلات 
بيــن فرهنگ ها يافت. با بهره گيری از خلاقيت فرهنگی در حل مســائل پديد آمدۀ بين 
فرهنگ ها می توان از بروز تنش، درگيری و خشــونت بين فرهنگ های مختلف كاســت 
و انســجام فرهنگی و اجتماعی را تحكيم كرده، در جهــت تحقق هم افزايی فرهنگی در 

جوامع، گام های مؤثری برداشت.)مرادی، 1392(

هـ(نتيجهگيری
زندگی در دنيايی كه ســايۀ صلح و آرامش بر آن گســترده باشد، گمشدۀ هر انسان 
آزاده ای است. تبعيض، پيشداوری، كليشــه گرايی و تعصب فرهنگی، ديدگاه قوم مدارانه 
و يك جانبه نگــر، بی اطلاعی از تفاوت های موجود بين فرهنگ هــا و ناديده گرفتن تنوع 
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فرهنگــی، عدم پذيرش و تحمل تفاوت های ميان فرهنگ ها، عدم تعهد به دســتيابی به 
صلح و كاهش خشــونت، ناتوانی در برقراری ارتباط و گفتگوی مؤثر بين فرهنگی، فقدان 
مهارت های هوش و خلاقيت فرهنگی را می توان از عواملی دانست كه زمينه ساز واگرايی و 
بروز خشونت ميان فرهنگ های گوناگون می شود. عدم وجود ارتباط مؤثر بين فرهنگ ها 
و ناآشــنايی با فرهنگ های مختلف، از جمله مهم ترين عواملی اســت كه در برخوردهای 
بين فرهنگی به رفتارهای خشــونت بار دامن می زند. با نگاهی به تاريخ معاصر و پيگيری 
اخبار رسانه های جمعی، شاهد بروز خشــونت، جنگ و درگيری در نقاط مختلف جهان 
می باشــيم؛ جنگ و درگيری هايی كه ريشه در تفاوت فرهنگ ها، اديان، مذاهب و قوميت 
افراد دارد. جهان امروز، جهانی خســته از جنگ و خشــونت و ناامنی است و اكنون وقت 
آن رسيده تا جهانيان يكدل و يكصدا صلح و آرامش را فرياد زنند و در جهت دستيابی به 

صلح و كاهش خشونت، گام های عملی بردارند.
هم افزايی بين فرهنگ ها رويكردی اســت كه می تواند ضمــن احترام به تفاوت های 
فرهنگی ميان افراد، اقوام و ملت های مختلف، مســير را برای دستيابی به صلح در سطوح 
مختلف محلی، ملی و جهانی و كاهش خشــونت در ارتباط بين فرهنگ ها هموار ســازد. 
در رويكــرد هم افزايی فرهنگی، تفاوت های ميان فرهنگ هــای مختلف نه ناديده گرفته 
می شــوند و نه محو خواهند شــد، بلكه تفاوت ميان فرهنگ ها همانند شباهت ها و نقاط 
مشتركشان اهميت داشته، به عنوان فرصتی در راستای بهبود روابط و ارتقای دوجانبه و 

چندجانبۀ فرهنگ ها مورد استفاده قرار می گيرند.
در اين رويكرد، با تعيين صلح و كاهش خشــونت در سطح جوامع مختلف به عنوان 
هدفی آرمانی و ايجاد تعهد به دســتيابی به دنيايی سرشــار از صلح و عاری از خشــونت 
در ميــان افــراد و با بهره گيری از هدايــت رهبرانی كه منادی صلــح و آرامش در ميان 
افــراد و فرهنگ های مختلف بــوده و از قابليت ايجاد اعتماد ميــان فرهنگ ها و جوامع 
مختلف برخوردار باشــند، می توان از ميزان خشــونت موجود در جوامع كاست. در اين 
راســتا با بهره گيری از قابليت هــای گفتگو و خلاقيت فرهنگــی، در پرتو مهارت هوش 
فرهنگــی، می توان ارتباطات مؤثری بين فرهنگ ها برقــرار كرد و از برخوردهای تنش زا 
ميان فرهنگ ها كاســت تا شــايد از ميزان خشونت كاسته، به ســطح بالاتری از صلح و 

آرامش دست يافت.
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